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  آن كلامي  آثار و وحي اولين نزول محلّ
  
  

  1يرضورسول   20/12/1393: تاريخ دريافت
  2محمدحسين افراخته  13/02/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده
 اول، غار دارد؛ دستة وجود Jخدا بر رسول شده نازل وحيِ اولين دربارة ارشگز دسته دو

 معرفي منطقة ابطح را وحي نزول دوم، محل و دستة داند مي وحي اولين نزول محل را حرا
 گزارش تاريخيِ و  كلامي آثار و اسناد، متن بررسي ضمن است حاضر سعي كرده مقالة. كند مي

 برخي استناد چگونگي دادن نشان و داند مي وحي اولين زولن محل را حرا غار كه مشهور
 بودن غيراصيل و مسيحيت از اسلام شدن گرفته وام اثبات در گزارش اين به مستشرقان

 محل و شده پرداخته بدان شيعي منابع در كه بپردازد ديگري گزارش آن، به واگويي هاي ه آموز
 سند، آثار بر استحكام علاوه گزارش اين كه آن كرده است؛ با معرفي ابطح را وحي اولين نزول
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 مقدمه

آيد وحي در اديان الهي، از منابع اصيل معرفتي و واسطة ارتباط خلق با خالق به حساب مي
مردم سعي بليغ داشته و به تعبير قرآني، از روي هواي نفس  و پيامبران الهي در رساندن آن به
كردند، وحي الهي بود؛ به همين دليل، مردم به چگونگي سخن نگفته و هر آنچه بيان مي

هاي متعددي در برقراري اين ارتباط و زمان آغاز چنين ارتباطي اهميت بسياري داده و پرسش
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و  J ه نبي مكرمآورندگان ب ايمان. كردنداين باره مطرح مي

پرسيدند و طبيعي بود كه از  هايي ميدربارة چگونگي نزول اولين وحي بر آن حضرت، پرسش
با وجود اين، . شدها داده مي هايي به اين پرسشو نزديكان ايشان نيز پاسخ J خدا  سوي رسول

ها، سعي در شناسان با استناد به اين پاسخهاي رسيده به دست ما متفاوتند و برخي شرقپاسخ
  . اندهاي آن كردهاثبات وام گرفته شدن اسلام از مسيحيت و غيراصيل بودن آموزه

اي طولاني دارد و  سابقه» علق«هاي تفسيري و ذيل سورة  وگو در اين باره در كتاب گفت
اند كه از  وحي داشتهشده در زمينة اولين  اي نيز نگاهي انتقادي به برخي مباحث طرح عده

 منشور جاويداالله سبحاني در تفسير  ، آيةتفسير الميزانتوان به علامه طباطبائي در  معاصران مي
هاي انتقادي به شيوة تطبيقي  اشاره كرد، اما اين نگاه تاريخ سياسي اسلامو رسول جعفريان در 

تب بر نقل مشهور ارائه متر حلي براي حل مشكلات كلاميِ  بين احاديث فريقين نبوده و راه
هايي كه از طريق صحابه و يا ما در اين مقاله سعي خواهيم كرد ضمن يادكرد پاسخ. اند نكرده
براي پرسش از اولين وحي به دست ما رسيده، به ارزيابي و اعتبارسنجي هر يك از  D بيت اهل
اشاره كنيم و » يبدء الوح«برداشت مستشرقان از احاديث  ها پرداخته و به چگونگي سوء آن

  .را نشان دهيم Dبيت شده از اهل ضمن بررسي تطبيقي، برتري سندي و محتوايي روايت نقل

  ها دربارة بدء الوحيديدگاه
گر وجود دو ديدگاه كلي دربارة  سنت، نشان كنكاش در روايات رسيده در منابع شيعه و اهل

  :مكان اولين وحي است

 سنت ديدگاه اهل. 1

به تنهايي در غار حرا بودند،  J باورند در كوه نور و زماني كه پيامبر اكرمسنت بر اين  اهل
كه جبرئيل پيام الهي را به آن حضرت رساند، دچار  اولين وحي بر ايشان نازل شد و هنگامي 

كه از كوه پايين  پس از آن. خواستند خود را از كوه به پايين پرتاب كنند اضطراب و شك شده و مي
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اند جبرئيل بوده؛ پس شكشان تبديل به يقين شد و ة بن نوفل شنيدند كه آنچه ديدهآمدند، از ورق
  .شود ها پرداخته مي مستند اين باور، احاديثي است كه در ادامه به بررسي آن. آرامش يافتند

  بن زبير از عايشه ةشهاب زهري از عروروايت ابن

اي صادقه در خواب بود كه مانند رؤي Jاولين وحي بر رسول خدا«: از عايشه نقل شده است
سپس او به تنهايي و عزلت تمايل پيدا كرد و در غار حرا به تنهايي . طلوع آفتاب بر ايشان نازل شد

 )هاي متعددداري و دعا كردن شب زنده شب(جا به تحنث  ايشان در آن. يافتحضور مي
افتاد تا ها و بارها اتفاق مين امر باراي. گشتندكه به نزد خانوادة خود بازمي پرداختند تا زماني مي
! بخوان: فرشته نزد ايشان آمد و به ايشان گفت. كه روزي در غار حرا حق بر ايشان نازل شد اين

قدر فشار داد كه  سپس فرشته مرا در بغل گرفت و آن. من قادر به خواندن نيستم: ايشان فرمودند
او براي بار . من قادر بر خواندن نيستم: گفتم! انبخو: بعد مرا رها كرد و گفت. جانم به لب رسيد

من : گفتم! بخوان: سپس مرا رها كرد و گفت. كه جانم به لب رسيد دوم مرا در بغل گرفت تا اين
اِقرأ باِسمِ ربكَ الذي خَلقَ خَلقَ «: پس مرا براي بار سوم در بغل گرفت و گفت. قادر بر خواندن نيستم

مالاِنسَانَ مِن عَلقَ اِ 
َ
أ وَ رَبكَ الأكر

َ
پيامبر پس از آن در حالي كه دلش لرزان بود، بازگشت و به  ».قر

هاي ايشان اندام كه اين كار را كردند و لرزش  پس از آن! اي بپيچانيدمرا در پارچه: خديجه گفت
. ترسم كاهن يا مجنون شده باشممي: تمام شد، ماجرا را براي خديجه تعريف كردند و گفتند

گذارد، چراكه تو صلة رحم، تجارت و به خدا قسم، خدا تو را هرگز وانمي! نه: جه گفتخدي
سپس خديجه به همراه پيامبر به نزد . رسانيها ياري مي كني و به مردم در سختينوازي مي مهمان

ورقة بن نوفل، پسرعموي خديجه رفتند كه در جاهليت به مسيحيت گرويده بود و به عبراني 
: خديجه به او گفت. نوشت و در سنّ پيري كور شده بودوناگون، از جمله انجيل را ميهاي گكتاب

 Jبيني؟ پيامبرچه چيزي مي: ورقه به پيامبر گفت. اين سخنان از پسرِ برادرت بشنو! زاده اي عمو
اين همان ناموسي است كه ! قدوس، قدوس: ورقه گفت. آنچه ديده بودند، براي ورقه تعريف كردند

كه قومت تو را از   اي كاش آن زمان! اي كاش من نيز در آن يارِ تو بودم. بر موسي نازل كرد خدا
كنند؟  آيا قوم من، مرا از اين شهر بيرون مي: پيامبر فرمود! بودمكنند، من زنده ميشهر اخراج مي

ورقه از دنيا پس از مدتي نگذشت كه . كردماگر من در آن روز بودم، تو را ياري مي. بله: ورقه گفت
  ».رفت و وحي نيز از پيامبر منقطع شد

ها اند وجود دارد، اما در برخي نقلهايي كه اين داستان را نقل كردهكتاب اين متن در تمامي 
ها هم آمده در برخي نقل. پيامبر ترس اين را داشتند كه مجنون يا كاهن شده باشند: گفته شده

  . ه پرتاب كنندخواستند خود را از كوايشان مي: است
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  بررسي سندي

سنت نقل شده است  هاي متعدد اهلاين روايت به سندهاي گوناگون و متفاوت و در كتاب
؛ 223: 6ق، 1313حنبل،  ؛ ابن139: 1، 1991؛ مسلم بن حجاج، 173: 6؛ 7: 1ق، 1312بخاري، (

يث پرداخته اند، هايي كه به ذكر سند حد كتاب در تمامي ...). و184: 3ق، 1341حاكم نيشابوري، 
بر اساس منابع . شودبن زبير از عايشه منتهي مي ةشهاب زهري از عرواسناد اين روايت به ابن

حضور داشته باشد و  J تاريخي، عايشه امكان اين را نداشته است كه در اولين وحي در كنار پيامبر
، يعني حدود ده سال عايشه سه سال پيش از هجرت. امكان نقل اين داستان براي وي مقدور نيست

بنابراين، وي به ). 164: 3، 1968طبري، (سالگي با پيامبر ازدواج كرد  پس از بعثت و در سنّ هفت
توانست شاهد آن باشد؛ پس سند اين روايت كامل هنگام نزول اولين وحي به دنيا نيامده بود و نمي

با عايشه را در  J پيامبر اكرم اين نكته را هم بايد افزود كه برخي مورخان جديد، ازدواج. نيست
، اما اين امر مسلمّ است كه اين ازدواج در مدينه تحقق )5: 1997مونس، (اند سنين بالاتر وي دانسته

نداشته است؛ هرچند اگر ارتباطي هم  J با پيامبر اكرم يافته و او در دورة مكه ارتباط مستقيمي 
برخي . شودنيست، نقص سند آن جبران نمي J وجود داشت، چون اين روايت نقل قول از پيامبر

  :اند و چارة كار را در موارد ذيل ديده  سنت به مرسل بودن اين حديث اذعان كرده علماي اهل
سنت، رواياتي است كه به يكي از صحابه، بدون  ـ يكي از موضوعات مهم در علوم حديث اهل

ر اين باره اختلاف دارند، اما اكثريت سنت د علماي اهل. شوندمنتهي مي J اسناد به پيامبر اكرم
: 2، 1983بغدادي، (كنند ها اين احاديث را حديث مسند دانسته و با آن به منزلة سنن برخورد مي آن

بر اين اساس، برخي علماي ). 193ـ191: 1ق، 1426؛ سخاوي، 22: 1980؛ حاكم نيشابوري، 190
  ).197: 2، 1929وي، نو(اند سنت روايت عايشه را قابل قبول دانسته اهل

شنيده است  Jدهد عايشه اين حديث را از پيامبرنشان مي »فاخذنى فغطنى«ـ عبارت 
  . ؛ بنابراين سند حديث ناقص نيست)61: 1ق، 1323؛ قسطلاني، 183: 1ق، 1416سيوطي، (

گرانة بالا به اين نكته بايد توجه داشت كه با هر توجيهي، باز روايت در مقابلِ نگاه توجيه
، قسمتي ديگر از زبان عايشه و Jاالله دچار اضطراب است، زيرا قسمتي از حديث از زبان رسول

نقل شده است و اين عدول از ظاهر حديث است كه  hقسمت آخر هم از زبان حضرت خديجه
  . كند كلّ حديث را از زبان عايشه نقل مي

  بررسي متني

اي تاريخي و نيز مباني اعتقادي اسلام هدر اين روايت، نكاتي وجود دارد كه با ديگر گزارش
  :سازگار نيست؛ از جمله
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پس از نزول وحي و مشاهدة ملك وحي، باز نبوت خويش را باور نداشت و  J ـ پيامبر اكرم

اين ادعا در صدد القاي ـ نعوذ باالله ـ . با راهنمايي همسرشان و ورقه بود كه به اين باور رسيد
در اين صورت، هر ! است Jورقة بن نوفل از پيامبربرتري عقل و دانش حضرت خديجه و 

با وجود اين برتري، نيازي نبود كه آن دو از پيامبر پيروي كنند؛ در واقع : تواند بگويد مخالفي مي
  !پيامبرِ اصلي، خديجه و ورقة بن نوفل بودند

را بر  كه چيزي چرا جبرئيل پيش از آن: پاسخ مانده است ها در روايت مذكور، بي ـ اين پرسش
اي را بخوانند؟ بر فرض جبرئيل  خواهد كه چيز ناآوردهعرضه كند، از ايشان مي Jحضرت محمد

سنت توانايي  خواندند؛ چرا از كسي كه به ادعاي اهلاي آورده بود كه پيامبر بايد از روي آن مينوشته
بر بايد سخناني را كه اي را بخواند؟ اگر منظور اين بوده كه پيامخواندن نداشته، خواسته تا نوشته

چرا كسي به نبوت انتخاب : كردند، در اين فرض بايد پرسيددارد تكرار ميجبرئيل به ايشان عرضه مي
وكاست به  كم هاي الهي را بيشود كه توانايي تكرار چند كلمه را ندارد؛ آن هم كسي كه بايد پيام مي

سنت  داند، اما اهلحركات و افعال معصوم مي  اميها برساند؟ علاوه بر اين شيعه، پيامبر را در تم انسان
دانند؛ حال چگونه است كه ايشان از تكرار چند  پيامبر را تنها در دريافت و ابلاغ وحي معصوم مي

  سازگاري دارد؟ J جملة كوتاه وحي ناتوان هستند؟ آيا اين ناتواني با عصمت پيامبر اكرم
استند خود را از كوه به پايين پرتاب كنند؛ حال خومي J توان پذيرفت پيامبر اكرمـ آيا مي

اين كار، ! داند و در اسلام خودكشي حرام است؟خودكشي را روا نمي  كه هر عقل سليمي آن
  . J االله اند، نه فردي مانند رسول بهرهشايستة افرادي است كه از نعمت عقل بي

) 504- 500: 6ق، 1413علي، جواد (هاي تاريخي دربارة ورقة بن نوفل  نظر از تناقض ـ صرف
، اگر )225: 1387نژاد،  زرگري(و تشكيك برخي نويسندگان دربارة اصل وجود چنين شخصي 

اعتراف  J كه آن فرشته جبرئيل بوده، اذعان داشته و به نبوت پيامبر اكرم ورقة بن نوفل به اين
اين شرط او به . آوردمي نكرد، به ايشان ايمااگر ايشان را درك مي: كرده است، معنا ندارد بگويد

چه معناست؟ او كه در همان زمان قبول داشته است كه ايشان نبي هستند، چرا ايشان را نصرت 
  نداد و به نبوت ايشان ايمان نياورد؟

سخنان ورقه را بپذيرند و به سخنان او اعتماد  J ـ چه دليلي وجود داشت كه پيامبر اكرم
  !نبوت، ولي سخنان امين وحي را باور نكنند؟كنند، آن هم در امر خطيري همچون 

از روزي كه از شير  J پيامبر اكرم«: نقل شده j از زبان اميرالمؤمنين» قاصعه«ـ در خطبة 
تا، رضي، بي(» ترين ملك از ملائكه الهي قرين و همراه بودند گرفته شدند، شب و روز با بزرگ

همان جبرئيل بود، پس پيامبر از دوران كودكي ترين ملك  اگر اين بزرگ). 192خطبة : البلاغه نهج
با ايشان مأنوس بودند و ترس يا نشناختن ملك براي ايشان منتفي خواهد بود؛ و اگر اين 
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تر از جبرئيل  ترين ملك غير از جبرئيل بود، پس رسول خدا كه از كودكي با ملكي بزرگ بزرگ
كه پيامبر  توان نقل مورخان را مبني بر اينبنابراين نمي. مأنوس بودند، از جبرئيل نخواهند ترسيد

  . ، پذيرفت)149: 2ق، 1408؛ بيهقي، 303: 2، 1968طبري، (از سخنان ورقه آرام گرفتند 
هاي فراواني دربارة نبوت ايشان از طريق مسيحيان و يهوديان داده كه بشارت ـ با وجود آن

شناختند مانند فرزندان خود مي شده بود و به نص آية قرآن، مسيحيان و يهوديان ايشان را
. از نبوت خود اطلاع نداشته باشند J ، قابل قبول نيست كه خود پيامبر)146: ؛ بقره20: انعام(

» محمد«ها را  كه فرزندشان پيامبر باشد نام آن اي كه بسياري از مردم به طمعِ اينآيا در جامعه
! خود از پيامبريِ خود خبر نداشتند؟ J ، پيامبر اكرم)134: 1ق، 1410سعد، ابن(گذاشتند مي

آمنه در خواب : نقل شده(و مادر ايشان  )11: 2، 1883يعقوبي، (كه پدرانِ پيامبر  آيا با وجود اين
او از اين خواب نتيجه گرفت كه پسرش، شأن و مقام والايي . ديد كه نوري از پيامبر ساطع شده

: 13، 1988موصلي، : ك.ر. پسرش ندارد آمنه حتي معتقد بود شيطان راهي به. خواهد داشت
) 247: 14ق، 1408حبان، ؛ ابن136ـ135: 1ق، 1408؛ بيهقي، 174: 1، 1976هشام، ؛ ابن97

  !توان پذيرفت كه خود ايشان از نبوت خود آگاه نبودند؟به نبوت ايشان اعتقاد داشتند، مي

 شهاب زهري از ابوسلمه از جابرروايت ابن

سپس مدتي وحي از من «: شنيده است Jاري نقل كرده كه از پيامبرجابر بن عبداالله انص
سر را بلند كردم، ديدم . رفتم، از آسمان ندايي شنيدمروزي در حالي كه راه مي. منقطع شد

از . اي كه در حرا به نزد من آمده بود، اكنون بر تختي ميان آسمان و زمين نشسته استفرشته
اي بپوشانيد و مرا در پارچه: به نزد خانواده آمدم و گفتم. ردماين كار او ترسيدم و به زمين خو

ثرِ قمُ فَاَنذِر و رَبكَ فَكبَر وَ ثيِابكََ ": خدا چنين بر من نازل كرد. ها اين كار را كردند آن يا أيهَُا المد

جز فَاهجُر ر و الر سپس وحي بر من ادامه يافت ."فَطَه. «  
: 3ق، 1313حنبل،  ابن(سنت آمده  هاي اهلگوناگون در كتاب اين روايت نيز كه به اسناد

، به اين )143: 1، 1991؛ مسلم، 116: 4ق، 1312؛ بخاري، 317: 10ق، 1421؛ نسائي، 325
ملكي را كه در غار حرا ديده دوباره در جاي ديگر  J مطلب اشاره دارد كه حضرت محمد

اي  ا و اولين نزول وحي در آن ماجرا اشارهكند، ولي دربارة چگونگي ماجراي كوه حر مشاهده مي
نازل شده بود و در اين باره نيز  Jدهد، پيش از اين ملكي بر پيامبراين روايت نشان مي. ندارد

  . ندارد Jبر ايشان نازل شده است و ارتباطي به اولين نزول وحي بر پيامبر اكرم

  ليثي ةروايت عبيد بن عمير بن قتاد

 ةروزي عبداالله بن زبير از عبيد بن عمير بن قتاد«: ردهـكيسان نقل كاق از وهب بن ـاسحابن
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اولين وحي بر پيامبر كه جبرئيل بر ايشان آورد، چگونه بود؟ عبيد به عبداالله بن : ليثي پرسيد
هر سال يك ماه در غار حرا حاضر  Jخدا  رسول: جا حاضر بودند، گفت زبير و كساني كه در آن

جا به بعد تقريباً با روايت عايشه  از اين... كردقريش دوري مي شدند و در آن مدت ازمي
؛ 130: 2ق، 1410؛ ذهبي، 300: 2، 1968؛ طبري، 251: 1، 1955هشام، ابن(داستان است  هم
  ).425: 10ق، 1379؛ عسقلاني، 12: 3تا،  كثير، بيابن

  بررسي سندي

اند كه در اي دانستهو را از صحابهها دربارة عبيد بن عمير ليثي، متفاوت است؛ برخي اديدگاه
به دنيا آمد و برخي چنين اعتقادي نداشته و او را از بزرگان تابعين به شمار  J زمان پيامبر

در ). 455: 5، 1958؛ بخاري، 79: 5، 1853؛ عسقلاني، 1018: 3، 1992البر،  عبدابن(اند آورده
نيا پا نگذاشته بود و اين روايت همانند هر دو صورت، وي در دوران نزولِ اولين وحي، به اين د

  . روايت عايشه، مستند نبوده و حجيت لازم را نخواهد داشت

  بررسي محتوايي

اين روايت در دوران عبداالله بن زبير گفته شده و در تاريخ مشهور است كه عبداالله چهل 
افرازي  شان گردنهاشم به شنيدنِ نام ايرا نياورد تا بني Jهفته در خطبة نماز، نامِ پيامبر

بنابراين كاملاً طبيعي است كه در اين دوران، براي كاهش )! 88: 3، 1964مسعودي، (نكنند 
هايي كه دربارة روايت  اشكال علاوه بر اين، تمامي . هايي انجام گرفته است تلاش J مقام پيامبر

  . توان بيان كرداول وجود دارد، دربارة اين روايت نيز مي

  ارة اولين نزول وحيپرسش ابوذر درب

در روايتي ديگر، پرسش و پاسخي ميان ابوذر يا ابوهريره و يا يك شخص نامعلوم و پيامبر 
از كجا ! االله يا رسول: به پيامبر عرض كرديم: گويد ابوذر مي«: بدين شرح نقل شده است J اكرم

يكي از آن . آمدند من در بطحاء بودم كه دو فرشته: دانستيد كه شما پيامبريد؟ پيامبر فرمودند
. او را با يك نفر بسنج: گفت. آري: آيا اين خود اوست؟ ديگري گفت: ها به ديگري گفتفرشته

يكي از ... وزن من بيشتر بود. مرا با ده نفر سنجيدند. با ده نفر بسنج: گفت. وزنِ من بيشتر بود
  »... .او بيشتر است امتش وزن كني، باز هم وزنِ اگر او را با تمامي : ها به ديگري گفت آن

؛ حاكم 184: 4ق، 1313حنبل،  ابن(سنت نقل شده است  اين روايت در برخي منابع اهل
عساكر، ؛ ابن115: 3ق، 1404؛ هيثمي، 221: 1ق، 1406؛ اصفهاني، 616: 2ق، 1341نيشابوري، 

ها تن. نقل شده است» شقّ صدر«ها در ادامه، داستان جعلي  و در آن...) و 461: 3ق، 1415
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اين روايت را بدون ذكر حادثة شق صدر نقل كرده و تقريباً با روايتي كه در ادامه از كتب  دارمي 
  ). 165: 1ق، 1421دارمي، (شيعه نقل خواهد شد، همسوست 

  بررسي محتوايي

. با افراد گوناگون، تمثيلي نمادين از جايگاه والاي معنوي ايشان است J توزينِ پيامبر اكرم
هاي تاريخي كه مدعي بر اساس كتاب. شودهايي ديده مي در اين روايت تناقض با وجود اين،

داستان شقّ صدرند، اين حادثه در سنين كودكي پيامبر اتفاق افتاده، اما نزول وحي بر پيامبر در 
  خواني دارد، اكتفا كه با روايت شيعه هم سالگي بوده؛ بنابراين يا بايد به نقل دارمي  سنّ چهل
  قي وقايع را ساختة دست جاعلان دانست و يا بايد پذيرفت كه ايشان از كودكي پيامبركرد و با

  . بودند

  روايات ديگر

ق، 1410سعد، ابن(روايات مشابه ديگري در اين زمينه از عكرمه از زبان عبداالله بن عباس 
شده نقل ) 152: 1سعد، الطبقات، ؛ ابن299: 2، 1968طبري، (و عبداالله بن شداد ) 153: 1

است كه اولاً، هر دوي اين صحابه در زمان آغاز بعثت به دنيا نيامده بودند و از متولدان دوران 
ها هم وارد است؛ و ثانياً، از نظر  چنان بر آن آيند و اشكال عدم اسناد هم مدينه به شمار مي

   .ها خواهد بود ها متوجه اين نقل محتوايي، مشابه روايات مزبور بوده و همان اشكال

  تلاش براي توجيه اين روايات

شده است و  احترامي  بي J كه در روايات مزبور، به مقام شامخ پيامبر اكرم با توجه به اين
شود، برخي دانشمندان تلاش كردند تا اين روايات حتي موجب عدم اطمينان به نبوت ايشان مي

  . را توجيه كنند
وحي و يا ترديد ايشان در الهي بودن از  J ـ قاضي عياض معتقد است، ترس پيامبر اكرم

آنچه بر ايشان نازل شده، نبوده است، بلكه ترس از عدم موفقيت، عدم توانايي در تبليغ رسالت و 
: 1، 1998؛ عياض، 702: 2، 1977عياض، (يا ترس از شيطاني بودن وحي بوده است 

هم مربوط به اوايل ، باز 1وي معتقد است، در صورتي كه اين روايات صحيح باشد). 485ـ484
اي نداشتند، اما پس از نزول وحي و ملاقات با دوران بعثت پيامبر است كه هنوز با ملك رابطه

  ).706: 2، 1977عياض، (ملك، شك در ايشان راه ندارد 

                                                        
 !صحت اين روايات ترديد داشته است خود قاضي عياض در دهد، اين سخن نشان مي. 1
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نووي، (ـ نووي احتمال دوم قاضي عياض را رد كرده و آن را مخالف صريح آيه دانسته است 

1929 ،2 :200.(  
مبني بر ترس خود پيامبر از نزول وحي   پس از نقل دو نظر فوق، احتمال سومي ـ كرماني

خداي متعال شواهدي قرار داد تا ايشان متوجه شوند جبرئيل نزد : نويسد مطرح كرده و مي
  ).36: 1، 1937الكرماني، (ايشان آمده است، نه شيطان 

به عنوان نبوت  J بر پيامبرها پيش از بعثت، ـ رواياتي نقل شده است كه درختان و سنگ
). 1782: 4، 1991؛ مسلم، 539: 5، 1975؛ ترمذي، 89: 5ق، 1313حنبل،  ابن(دادند  سلام مي

معتقدند، رؤياي صادقه و سلام  صحيح مسلمقاضي عياض، وشناني و سنوسي در شروح خود بر 
  ر ابتداكردن حجر، براي آمادگي ايشان براي نزول وحي بوده است؛ به اين ترتيب كه د

  كه براي اولين بار وحي ايشان را روح پيامبر براي نزول وحي بر ايشان انس پيدا كند و از اين
؛ 703: 2، 1977عياض، (گير كند ممانعت نمايد، چراكه قواي بشري تحمل آن را ندارد غافل

  ).271: 1تا،  ؛ مسلم بن حجاج، بي479: 1، 1988عياض، 
ترس ايشان از عدم علم ضروري به الهي : اني گفته استـ احمد بن ابراهيم اسماعيلي جرج

  ).403: 1ق، 1417؛ زرقاني، 105: 1، 1996قسطلاني، (بودن آنچه بر ايشان نازل شده است، بود 
، 1996قسطلاني، (اند ـ قسطلاني و زرقاني ترس ايشان را از كشته شدن از سوي قوم دانسته

  ).403: 1ق، 1417؛ زرقاني، 105: 1
معتقد است، مرتبة اول به دليل امتناع، مرتبة دوم  »ما أنا بقاری«ر دربارة تكرار جملة حجـ ابن

  ).32: 1ق، 1379عسقلاني، (به دليل اخبار به نفي محض و مرتبة سوم بر استفهام بوده است 
ق، 1412شوكاني، (ـ شوكاني اين اقدام را شكايت ايشان از وضعيت اوايل وحي دانسته است 

1 :73.(  
خواستند مي J دانشمندان جديد، اكرم ضياء العمري فرازي از اين حديث را كه پيامبر ـ از

العمري، (خود را از كوه پرتاب كنند، منافي عصمت ايشان و آن را غيرصحيح دانسته است 
  ).126: ق1415

 اند خود را ازشود كه اين افراد نتوانستهها از اين امر ناشي مي رسد، اين توجيهبه نظر مي
شده در اين زمينه رها سازند، هرچند اين روايات تا چند نسل، همگي  چنگال انبوه روايات نقل
اين افراد متوجه اين نبودند كه با اين توجيهات، از جايگاه پيامبر . روندخبر واحد به شمار مي

هاي  توان ادعا كرد كه ريشة اين روايات، تلاش برخي جريانمي. كاسته خواهد شد J اكرم
داشتند؛  J سازي و زميني دانستن شخصيت پيامبرياسي صدر اسلام است كه سعي در عاديس
  زبير كه پس از شكست سياسي، در عرصة فرهنگي به ترويج باورهاي خود پرداخته خصوص آل به
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  . و در اين جبهه نيز مانند جبهة سياسي، از عايشه كه خالة آنان بود، بيشترين استفاده را بردند

  اي مستشرقان دربارة روايات بدء الوحيهديدگاه

به  شناسانشرق ترين رويكردتلاش براي اثبات غيرالهي بودن و غيراصيل بودن دين اسلام، عمده
اند به دليل وجود مسيحيان و يهوديان فراوان در جامعة عربستان،  ها مدعي آن. اسلام است

جامعة عربستان عرضه كرده و در واقع،  ها بهره برده و دين اسلام را به از تعاليم آن J پيامبر
  اي از اديان پيشين و فضاي اجتماعي ـ فرهنگي مكه است و تحت تأثيراسلام چكيده

اكدّي، بابلي، آرامي، سرياني و حبشي به وجود : هاي پيشين يا موجود در آن زمان، مانندفرهنگ
 J بات تأثيرپذيري پيامبر اكرمترين دليل و شاهد اين افراد در اثترين و اساسيمهم. آمده است

  از سويي، اين واقعه در. از مسيحيان و يهوديان، داستان ديدار ايشان با ورقة بن نوفل است
سنت بيان شده و از سوي ديگر، ورقة بن نوفل از  هاي حديثي و تاريخيِ اهلكتاب ترينمهم

كثير، ؛ ابن298: 1، 1883يعقوبي، : ك.ر(افرادي است كه به مسيحي بودن او تصريح شده است 
ها، پيامبر از بر اساس اولين گزارش«: نويسدمارگليوث مي). 59: 1992؛ دينوري، 238: 2تا،  بي

ترس داشته و بيمِ اين را داشته است كه كاهن يا شاعر شده ] از وحي[هاي خود اولين تجربه
  و بشارت داد كهخديجه او را يافت و به او آرامش . خواست خودكشي كندباشد و لذا مي

  توان پذيرفت، خديجه از پيش با اين واژه آشنابه سختي مي. او پيامبر اين امت خواهد بود
» را به او داد او با خويشاوند خود، ورقة بن نوفل مشورت كرد و او نيز همين دلگرمي . باشد

)Margoliouth, 1905: 92(.  
قدوس قدوس، هذا هو الناموس «مارگليوث پس از اين، به جملة معروف ورقة بن نوفل 

اي يوناني است واژه» ناموس«اي عبري و واژه» قدوس«اشاره كرده و معتقد است، » الاكبر
)Margoliouth, 1905: 92( . اين سخن به معناي تأثير مسيحيت بر ورقه است كه ورقه نيز بر

قيم از مسيحيان تأثير پيامبر تأثير گذاشته است؛ در واقع، پيامبر از اين طريق به طور غيرمست
  . اندپذيرفته

دربارة آغاز بعثت، به  هاي اسلامي شده در كتاب هاي نقل مونتگومري وات پس از نقل داستان
وات توجهي خاص به . كندداستان تشويق حضرت خديجه و رفتن به نزد ورقة بن نوفل اشاره مي

گيرد كه ورقه تحت تأثير ميدارد و پس از بحث در اين زمينه، چنين نتيجه » ناموس«واژة 
  شده به كار را براي قانون يا متن مقدس وحي» نوموس«تعاليم يونانيان بوده است كه واژة 

مونتگومري وات پس از ذكر ). Barney, 6: 631: ك.ر براي معناي دقيق اين واژه(بردند مي
  يافت كند وجملة ورقه باعث شد كه محمد پس از آن وحي را در«: نويسدعبارت مزبور مي
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كرد، با متون مقدس مسيحيان و تواند اين معنا را داشته باشد كه آنچه محمد دريافت ميمي
وات معتقد ). Watt, 1960: 51(» يهوديان ارتباط داشته و يا حداقل در رديف آنان قرار بگيرد

تواند دربارة نمي J ناخوانده بودن پيامبر اكرم با توجه به درس »الذی عَلمَ باِلقَلمَ«است، آية 
بود كه سواد خواندن  J كه ورقه تنها كسي از اطرافيان پيامبر با توجه به اين. ايشان صادق باشد

گويد اين آيه در صدد يادآوري  داند و مي مي» ورقه«و نوشتن داشته، وات مصداق اين آيه را 
بحث، از مديون بودن  نويسنده در انتهاي). Watt, 1960: 51(گيري پيامبر از ورقه است وام

مراودات فراواني با ورقه داشت و در روزهاي  J گيرد كه پيامبربه ورقه نتيجه مي J پيامبر
بسياري : كندوات در پايان به صراحت بيان مي. اول نبوت خود، مسائل بسياري را از او ياد گرفت

معناي اين است كه توسط ورقه شكل گرفته كه اين به  از معتقدات و تصورات بعدي اسلامي، 
  ).Watt, 1960: 52(تعاليم محمد، از اديان پيشين اخذ شده است  تمام 

، به بررسي همين »دين جديد«، در فصل نهم كتاب با عنوان محمد در مدينهوات در كتاب 
او در ابتدا، به نظام ديني اسلام پرداخته و سپس به رابطة اسلام و . موضوع پرداخته است

به روابط متقابل اسلام و » اسلام و مسيحيت«كند و در نهايت، تحت عنوان  مشركان اشاره مي
وي باز هم در ابتداي اين بخش، به ورقه و ). Watt, 1956: 303-321(مسيحيت پرداخته است 

يكي از . در مكه تعداد مسيحيان فراوان نبودند«: نويسدنقش او در وقايع اسلام اشاره كرده و مي
بود كه پسرعموي خديجه نيز بود كه احتمالاً تأثيري قابل ملاحظه بر محمد  ها ورقة بن نوفل آن

. باقي مسيحيان، بردگان حبشي بودند كه اعتقاد صحيحي دربارة مسيحيت نداشتند. داشته است
تا زماني كه او به . محمد نيز در سفرهاي خود به شام، از مسيحيان چيزهايي مشاهده كرده بود

يهوديان هيچ ارتباطي نداشت و در ابتدا اميدوار بود كه يهوديان به نبوت او مدينه نرفته بود، با 
با مسيحيان، مانند ورقه رابطه نداشته است، فرضي بدون  J كه محمد فرض اين... ايمان بياورند

  ).Watt, 1956: 315-316(دليل است 
ني گوناگونِ اين واژه ، ابتدا به ذكر معاالمعارف اسلامةدايردر » ناموس«واير، نويسندة مقاله 

كه در آن با استفاده  انجيل يوحناوي ابتدا با ذكر عباراتي از . هاي مختلف پرداخته استدر حوزه
در دنياي اسلام، اين واژه ناشناخته «: نويسدبشارت داده شد، مي» فارقليط«از اين واژه، به ظهور 

احاديث مربوط به . ذكر كرده استهشام آن را به شكل ناموس در كتاب خود كه ابن بود تا اين
دهند، ورقة بن نوفل به صراحت محمد را با فارقليط كه مسيح، نامة پيامبر نشان مي زندگي

نويسنده به ). Vire, 1986, 7: 953(» بشارت او را در عباراتي از انجيل داده، مرتبط كرده است
به وي  ين جامعة اسلامي چنين د طور ضمني در صدد بيان دانش ورقه به كتب مسيحيت و هم
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در » ناموس«وي در ادامه با ذكر جملة ورقه، به بيان معاني واژة . به جهت تعريف اين واژه است
  . هاي لغت پرداخته استها و فرهنگكتاب

، اهميت وي در تاريخ اسلام را نقش المعارف اسلام ةدايردر » ورقة بن نوفل«رابينسون در مقالة 
نويسنده در بررسي زندگي ورقه، به آشنايي وي با . داندلين وحي به پيامبر ميوي در راهنمايي در او

. پرداخته است Jهاي مسيحيت اشاره كرده و در پايان به نقش وي در راهنمايي پيامبر اكرمكتاب
شده بر پيامبر، جايگاه خود را در تاريخ  هاي مرتبط با اولين آيات نازل ورقه در گزارش«: نويسدوي مي

. هاي ابتدايي بر محمد موثق بوده است، صحه گذارد كه اولين وحي لام به دست آورد كه او بر ايناس
ناموس به جبرئيل ملك نيز (شد بزرگ است كه بر موسي نازل مي) ناموس(اين همان قانونِ : او گفت

ين اطلاعات دقيق براي تعيين چگونگي ا. او همان پيامبر به سوي مردم است). تعبير شده است
گاهي . فرستادشود خديجه، محمد را تنها به نزد ورقه ميگاهي گفته مي. ديدار، بسيار مشكل است

داد و گاهي اوقات خديجه و ابوبكر به رفت و سخنان ورقه را به او گزارش ميخديجه به تنهايي مي
د و مسلمان اين سخنان، ورقه به دين مسيحي خود باقي مان قطع نظر از تمامي . رفتندنزد وي مي

  ).Robinson, "Waraqa b. Nawfal", Encyclopedia of Islam, 11: 142( »نشد
وي بر اساس روايات . استناد كرده است Jنويسندة اين مقاله، به داستان ورقه و پيامبر

. از طريق سخن ورقه به حقانيت خود پي برده است Jمذكور در كتب معتقد است، پيامبر
ها در صدد اثبات نقش ورقه در تاريخ اسلام روايات كتب اسلامي، با اين گفتهنويسنده با استناد به 

نويسندة اين مقاله، برخلاف ديگر نويسندگان، مدعي . است Jچنين تأثير وي بر پيامبر اكرم و هم
نكتة مهم ديگر در اين باره، ادعاي نويسنده دربارة عدم . است اين ديدار بارها اتفاق افتاده است

وي در واقع با اين كلام، اين مطلب را به . و دين اسلام است Jوردن ورقه به پيامبرايمان آ
از سوي كسي كه به وحياني بودن و موثق بودن آنچه بر  Jكند كه دعوت پيامبرخواننده القا مي

دهندة كاستي در  ايشان نازل شده بود شهادت داد، مورد قبول قرار نگرفته است؛ اين موضوع نشان
  . م بوده استدين اسلا

اول بعثت كه [!] ، دربارة دو سال المعارف دين ةدايردر » محمد«كارن آرمسترانگ در مقالة 
در اين دوره، محدود  Jمعروف است، معتقد است كه دعوت رسول خدا» دعوت سرّي«به دورة 

: دهدوي دربارة ورقه چنين توضيح مي. حضرت خديجه و ورقة بن نوفل: به دو نفر بوده است
به مدت دو سال محمد، دعوت خود را خاموش نگه داشت و تنها بر دو نفر كه همسرش «

خديجه و پسرعموي همسرش ورقة بن نوفل كه پيش از اين به مسيحيت گرويده بود، اعتماد 
قوت قلب دادند تا اعتقاد پيدا كند آنچه ديده است، وحي ] Jپيامبر[ها به او  هر دوي آن. كرد
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 »ي خداست و او انتخاب شده است تا دين مسيح و يهود را به اعراب برساندالهي بوده و از سو

)Armstrong, 2005, 9: 6221.(  
توان چنين نتيجه گرفت كه وي نه تنها معتقد به عدم اصالت از جملة آخر آرمسترانگ مي

را  Jاز مسيحيان و يهوديان است، بلكه رسالت پيامبر Jپذيري پيامبر اكرم دين اسلام و تأثير
  . داندهمان ابلاغ دين مسيحيت و يهوديت مي

  ديدگاه اماميه. 2
سنت كه به برخي صحابه استناد داده  هاي موجود دربارة اولين وحي در منابع اهلروايت

كدام از راويان شيعه و  با سند ضعيف يا صحيح، نقل نشده و هيچ Dبيت شود، از سوي اهلمي
ها را نقل  و اگر برخي آن. اندهاي روايي شيعه آورده نشده يك از مجامع حديثي و كتاب در هيچ

بن زبير از عايشه، بوده است  ةشهاب زهري از عروكرده، با همين سند مذكور و به نقل از ابن
). 781: 10، البيانمجمع؛ طبرسي، 195: 18، 1983؛ مجلسي، 44: 1ق، 1379آشوب،  شهرابن(

سنت  الح مازندراني بر اين نكته كه اين روايت از طريق اهلعلاوه بر اين، دانشمنداني مانند ملاص
برخي ديگر نيز به نقد اين روايات  .)351: 6ق، 1382مازندراني، (اند نقل شده، تصريح كرده

هاي شيعه، واقعة نزول اولين آيات وحي بر در كتاب). 670ـ669: 1، 1978مظفر، (اند پرداخته
  . از آنچه گفته شد، بيان شده استاي متفاوت به گونه J پيامبر اكرم

  روايت حذيفة بن يمان

به بلال دستور دادند در سيزده روز پايانيِ ماه رجب  J پيامبر اكرم«: در روايات آمده است
:] اي طولاني خواندند و فرمودنددر يكي از اين روزها ايشان خطبه... [پيش از وقت، اذان بگويد

خداوند مرا و . بيتم را برگزيد و من برتر از آن سه نفر هستم لبدانيد كه خدا مرا و سه نفر از اه
روزي در ابطح خوابيده بوديم، . بن عبدالمطلب را برگزيد ةعلي و جعفر، پسران ابوطالب، و حمز

طالب در سمت  علي بن ابي. در حالي كه هر كدام لباس خود را بر صورت خود كشيده بوديم
بال زدن . چپ من و حمزه پيش پايم خوابيده بودند طالب در سمت راست من، جعفر بن ابي

ها به  يكي از آن. ملائكه مرا از خواب بيدار كرد و ديدم جبرئيل با سه ملك به نزد من آمده است
. به سوي اين: اي؟ او مرا نشان داد و گفتها فرستاده شده يك از اين به سوي كدام: جبرئيل گفت

النبيين، اين علي  اين محمد سيد: هستند؟ جبرئيل گفت ها كهاين: آن ملك از جبرئيل پرسيد
طالب كه در بهشت دو بال دارد و با ملائكه پرواز  طالب سيدالوصيين، اين جعفر بن ابي بن ابي

  ».بن عبدالمطلب سيدالشهداست ةكند و اين حمزمي
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فة بن در مدينه بوده و حذي J كه اين سخنان، بخشي از خطبة پيامبر اكرم با توجه به اين
  . يمان نيز جزء صحابة ايشان بوده است، اشكالي در نقل اين روايت وجود ندارد

أخبرنا الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن سعيد عن «: سند اين روايت به اين شكل است

هارون العبدي عن ربيعة السعدي عن الحسين بن علوان الكلبي عن علي بن الحسين العبدي عن أبي

است كه » حسن بن علي بن مهزيار«حسن بن علي در سند اين روايت،  ».مانحذيفة بن الي
او از نظر رجالي، توثيق صريح . نقل شده است  تفسير قميچندين روايت ديگر از او در كتاب 

جايي كه وي از بزرگاني مانند پدرش نقل كرده است و علمايي مانند علي بن  ندارد، اما از آن
از او نقل ) 41: ق1417قولويه، ابن(قولويه و ابن) 221: 1ق، 1414، علي بن ابراهيم(ابراهيم 

و » علي بن مهزيار«در جلالت شأن . توان به طور نسبي به وي اعتماد كرداند، ميروايت كرده
توان روايت با توجه به اعتماد اين دو بر اين روايت، مي. نيز شكي نيست» حسن بن سعيد«

  . ستمذكور را قابل اطمينان دان
داشت و  Dبيت بودن، محبت شديدي به اهل با وجود عامي » حسين بن علوان كلبي«

در اسناد روايات بسياري از ). 390: 1348كشي، (كرد گفته شده وي تشيع خود را مخفي مي
؛ طوسي، 66: 2؛ 450: 1ق، 1388كليني، (شود  هاي حديثي شيعه، نام وي ديده ميكتاب

. اندبودن، ولي علماي فراواني بر وي اعتماد كرده با وجود عامي ). 138: 2؛ 93: 1ق، 1390
االله خوئي در  و آية) 404: 8، 1365نجفي، (صاحب جواهر بر اساس روايات وي فتوا داده است 
؛ خوئي، 324: 5؛ 375: 1، 1369خوئي، (موارد فراواني، روايات وي را موثق دانسته است 

  ). 305: 2ق، 1413
روايت استحباب نماز در روز عيد غدير را نقل كرده است » بديعلي بن الحسين ع«

؛ 356: 1ق، 1417محقق حلي، (و بسياري از علماي شيعة متقدم ) 143: 3ق، 1390طوسي، (
آن ) 108: 2تا، بيطباطبائي، (و متأخر ) 151: 6ق، 1420؛ شهيد اول، 151: 6ق، 1420حلي، 

حتي علمايي كه در علم رجال . اندار دادهرا مستند فتواي خود بر استحباب اين عمل قر
ق، 1413؛ خوئي، 167: 2ق، 1411عاملي، (اند اند، به اين روايت استناد كردهگيري داشته سخت

-محمد بن الحسن بن «شيخ صدوق نيز دربارة استحباب اين نماز، مناقشة استاد خود ). 372: 7
كرده است، ولي دربارة علي بن الحسين  را دربارة يكي ديگر از راويان اين حديث نقل» الوليد

  ).90: 2 ،ق1413صدوق، (عبدي هيچ سخني نگفته است 
هارون العبدي روايات بسياري نقل كرده و ربيعة السعدي از راويان احاديث در فضايل ابو

؛ 256: 3ق، 1325عسقلاني، (اند سنت نيز وي را توثيق كرده علماي اهل. است jاميرالمؤمنين
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، از سوي Dبيت وي به دليل نقل فضايل اميرالمؤمنين و اهل). 229: 4، 1973حبان، ابن
: 1، 1995مفيد، (متهم شده است  jسنت در شهر بصره به افراط در محبت اميرالمؤمنين اهل

  اي از روايات ربيعهنمونه). 193: ق1390، )فضل(؛ طبرسي 245: 2ق، 1412؛ ديلمي، 103
فضيلت دوست داشتن پيامبر و «در باب  الزيارات كاملب در كتا Dبيت در فضيلت اهل

حذيفة بن يمان نيز از صحابة ). 113: ق1417قولويه،  ابن(نقل شده است » Dبيت اهل
  . بوده است J پيامبر

دانست كه از نظر بسياري از » حسن«توان سند اين روايت را با توجه به موارد مزبور، مي
  . تعلما، قابل قبول و احتجاج اس

  jروايت امام صادق

الوحي نقل شده كه مشابه همان روايت حذيفة بن يمان   دربارة بدء jروايتي از امام صادق
به  j؛ تنها اختلافي كه وجود دارد، تصريحي است كه امام صادق)998: 1380طوسي، (است 

  . اندايشان از جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل نام برده. اندنام ملائكه كرده

  »اثبات الوصيه«ت مسعودي در كتاب رواي

، با تصريح بيشتر بر Jروايتي دربارة اولين نزول وحي بر پيامبر اكرم اثبات الوصيهدر كتاب 
نام » النبي ةابتداء دعو«مسعودي اين بخش كتاب خود را . نزول اولين وحي بيان شده است

ت ايشان را آشكار كند، در حالي كه خدا خواست نور او را تمام كند و رسال هنگامي «: نهاده است
كه ايشان پيش از اين نيز نبي بودند، اما مخفيانه، به جبرئيل دستور داد به نزد ايشان آمده، 

: روي؟ جبرئيل پاسخ داد كجا مي: ميكائيل به او گفت. دستور اظهار رسالت را به ايشان ابلاغ كند
ده است كه به نزد او بروم و اظهار خداوند، پيامبر رحمت را مبعوث كرده و به من دستور دا

آن دو . البته: من هم با تو بيايم؟ جبرئيل گفت: ميكائيل گفت. رسالت را به ايشان ابلاغ كنم
طالب  و جعفر بن ابي jدر ابطح، ميان اميرالمؤمنين Jخدا  نازل شدند و ديدند رسول

االله و  ند، اما به احترام رسولجبرئيل نزد سر ايشان و ميكائيل نزد پاي ايشان نشست. اندخوابيده
ها فرستاده  يك از آن به سوي كدام: ميكائيل گفت. را بيدار نكردند J از هيبت ايشان، پيامبر

ميكائيل خواست پيامبر را بيدار . به آن كس كه در وسط خوابيده است: اي؟ جبرئيل گفت شده
يدار شدند و جبرئيل به ايشان ب jاميرالمؤمنين. كند، اما جبرئيل او را از اين كار منع نمود

جبرئيل نيز . را بيدار كردند Jنيز پيامبر اكرم jاميرالمؤمنين! پسرعمويت را بيدار كن: گفت
  » .دستور آغاز رسالت را به ايشان ابلاغ كرد
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، اما )126ـ125: 1988مسعودي، (اين روايت در كتاب مسعودي بدون سند نقل شده است 
  :در خود دارد نكات مهمي 

از روز ولادت است كه علماي شيعه به  J يكي از اعتقادات شيعيان، نبوت پيامبر اكرمـ 
روايت نيز مسعودي به همين نكته اشاره كرده  در اين). 143: 1982حلي، (اند اثبات آن پرداخته

  . است
ـ يكي از اتهاماتي كه در طول تاريخ به شيعيان زده شده، اين است كه شيعيان معتقدند 

كرد، اما اشتباه كرده و آن را بر پيامبر نازل مي jوحي بايد وحي را بر اميرالمؤمنينجبرئيل 
ها معرفي نيز در كتاب» غرابيه«اي به نام جا رسيده كه فرقه كار بدان! نازل نموده است J اكرم

 ؛ عبدالقاهر128: 1983؛ اسفرايني، 42: 5، 1996اندلسي، (اند شده است كه اين اعتقاد را داشته
در اين نقل، نه تنها اين اتهام رد شده است و )! 623: المعارفقتيبه، ؛ ابن250: 1995بغدادي، 

ابلاغ كرده، تأكيد شده كه پيش از اين واقعه هم  Jجرئيل دستور الهي را به حضرت محمد
  . اند و اين واقعه امر الهي به آغاز اظهار رسالت بوده استايشان نبي بوده

  jينمناشدة اميرالمؤمن

. پس از روز سقيفه نيز مشابه همين روايت نقل شده است jاي از اميرالمؤمنيندر مناشده
در اولين نزول وحي مباهات  Jايشان در اين سخنان، به حضور خود در كنار پيامبر اكرم

آيا جز من در ميان شما كسي ! شما را به خدا قسم«: بخشي از اين مناشده چنين است. اندكرده
ها را دو گروه قرار داد و مرا در  خدا خلق را آفريد و آن: امبر دربارة او فرمودندهست كه پي
ها هاي مختلفي قرار داد و مرا در بهترينِ آن گروهها را در گروه سپس آن. ها جاي داد بهترينِ آن

سپس . هاي مختلف جاي داد و مرا در بهترين قبيله قرار دادها را در قبيله سپس آن. قرار داد
بيتم، من،  سپس از اهل. ها جاي داد هاي مختلف جا داد و مرا در بهترين آنها را در خانواده آن

من در ميان دو فرزند ابوطالب خوابيده بودم . ها قرار داد علي و جعفر را برگزيد و مرا بهترينِ آن
فرستاده شدي؟ ها يك از اين به كدام: كه جبرئيل با ملكي ديگر آمد و آن ملك از جبرئيل پرسيد

: 2، 1362صدوق، (» سپس دست مرا گرفت و مرا بيدار كرد. به سوي اين: جبرئيل پاسخ داد
559.(  

حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي االلهّٰ «: سند اين روايت به اين شكل است

عن الحكم بن مسكين الخطاب،  حدثنا محمد بن الحسين بن أبي: حدثنا سعد بن عبدااللهّٰ قال: عنهما قالا

  ».ساسان و أبي طارق السراج، عن عامر بن واثلة الجارود و هشام أبي الثقفي، عن أبي
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علماي رجال، پدر شيخ صدوق، محمد بن حسن بن احمد بن وليد، سعد بن عبداالله، محمد 
ابوالجارود، . اند خطاب و حكم بن مسكين ثقفي را به صراحت توثيق كرده بن حسين بن ابي

عامر بن واثله . اندهاي روايي مورد مدح قرار گرفتهابوساسان و ابوطارق السراج نيز در كتاب هشام
بود و به ايشان محبت داشت و ايشان را  jو از ياران اميرالمؤمنين Jاالله نيز از صحابة رسول

؛ 144: 3ق، 1415اثير،  ابن(ها همراه ايشان بود داد و در تمام جنگبر ابوبكر و عمر برتري مي
  . بنابراين سند اين روايت، صحيح است). 110: 7، 1853عسقلاني، 

  بررسي روايات اماميه

در ابطح بوده است و نه در غار  J دهند اولين وحي بر پيامبر اكرمـ اين روايات نشان مي
، jايشان تنها نبودند و اميرالمؤمنين، J چنين در موقع نزول وحي بر پيامبر اكرم هم. حرا

  . جعفر در كنار ايشان حضور داشتندحمزه و 
  كه وحي بر ايشان نازل شود، ملائكه را پيش از آن Jـ بر اساس اين روايات، پيامبر

اين روايات، اعتقاد شيعه مبني بر نبي بودن . ديدند و با جبرئيل و ميكائيل آشنايي داشتندمي
  . كند از ابتداي خلقت را تأييد مي J پيامبر اكرم
در هنگام نزولِ اولين وحي بر پيامبر  jدهد، اميرالمؤمنينروايت نشان مي چنين اين ـ هم

كه فرياد شيطان را » قاصعه«در خطبة  jدر كنار ايشان بودند و سخن اميرالمؤمنين ،J اكرم
 jچنين اين جملة پيامبر به اميرالمؤمنين هم. شودهنگام نزول اولين وحي شنيدند، تأييد مي

ی مَا أرَیأنكَ تسَمَعُ ما «: كه
َ
  . شود تقويت مي) 301: ق1414سيدرضي، ( »اَسمَعُ و ترَ

 Jدهد، جناب حمزه و جعفر از اولين افرادي هستند كه به پيامبرـ اين نقل نشان مي
  . بيان شده است Dبيت اين موضوع در روايات فراواني از اهل. ايمان آوردند

از نزول وحي، تشكيك ايشان  J ر اكرمـ در اين روايت، نه تنها هيچ نقلي دربارة ترس پيامب
دربارة نبوت خويش، نياز به راهنمايي ورقة بن نوفل، تلاش براي خودكشي و پرتاب از كوه وجود 

دربارة ابلاغ دستورات الهي و همراهي افرادي مانند حمزه و جعفر را  J ندارد، بلكه عزم پيامبر
  . دهد نيز نشان مي

در بيداري و از ابتدا نيز با نزول  J ن وحي بر پيامبر اكرمدهد، اوليـ اين روايات نشان مي
چند ايشان در ابطح خواب بودند، اما پس از نزول ملائكه از خواب  فرشته بر ايشان بوده است؛ هر

در نتيجه، توجيهاتي كه . بيدار شده و ملك، پيغام الهي را در بيداري به ايشان ابلاغ كرده است
  . اند، از اساس باطل استدگي روحي پيامبر و امثال آن ذكر كردهسنت دربارة آما علماي اهل
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از ورقة بن نوفل مسيحي، عدم قدرت ايشان بر  J بنابراين، ادعاي تأثيرپذيري پيامبر
براي  hخواندن، جهلشان بر امين وحي، اقدام براي خودكشي و تبعيت از حضرت خديجه

زارشي بدون سند است كه متأسفانه بر شناخت وحي الهي از وحي شيطاني، همگي مبتني بر گ
شده را آماده كرده است، در حالي كه  اثر تكرار شهرت يافته و زمينة پيدايش شبهات ياد

  . شده نيز هستند گوي شبهات ياد هاي ديگر از اين آفات مصون بوده، پاسخ گزارش

  بندي جمع
  :ن ادعا كردتوا با توجه به مباحث يادشده در بررسي تطبيقي روايات فريقين مي

از نبوت و پيامبري خويشتن، سالبه به  J اطلاعي پيامبر ـ با قبولِ روايت اماميه، شبهة بي
هاي عصمت به  كران آن حضرت كه يكي از منشأ اي در علم بي انتفاي موضوع شده و خدشه

  .شود آيد، وارد نمي شمار مي
اسرائيلي  و برگرفته از اديان بني ـ مستشرقان علاقة فراواني دارند كه اسلام را آييني التقاطي

كار  سنت، كمك معرفي كنند و در اين راه، وجود شخصيتي همانند ورقه در روايت مشهور اهل
آموزي پيامبر و اثرپذيري ايشان از  شده از اماميه، زمينة شبهه علم آنان است، ولي روايت نقل

  .برد ورقة بن نوفل مسيحي را از بين مي
پس از اولين وحي، شبهة ديگري است كه در روايت  Jاز سوي پيامبرـ اقدام به خودكشي 

مشهور وجود دارد و با عصمت پيامبر از خطا و اشتباه سازگاري ندارد و با اثبات ضعف سند 
  . شود حديث يادشده و قوت روايت اماميه دربارة اولين وحي، اين شبهه هم از ميان برداشته مي

هاي متعدد و فراوان پيامبران  نتظر بوده و با وجود بشارتاي م ـ جامعة عصر بعثت، جامعه
هاي  پيشين، آگاهي بسياري دربارة پيامبري كه قرار بود در مكه ظهور كند، وجود داشت و نشانه

بنابراين نه تنها خود ايشان، بلكه . گشت رهنمون مي J فراواني مردم را به سوي حضرت محمد
شده از اماميه و  آگاهي داشتند و اين امر در روايت نقل اطرافيان ايشان نيز از نزديكي بعثت

دهد، بحث  كند و نشان مي ، حمزه و جعفر با آن حضرت، نمود پيدا ميj همراهي حضرت علي
گونه كه در روايات مشهور نقل شده، قابل تأمل بوده و بر اساس روايت  آورندگان آن اولين ايمان

 . تتوان نگاهي جديد به آن داش شده مي نقل
برخي صوفيه، با استفاده از روايتي كه غار حرا را محلّ اولين وحي و در پي تحنث نبي  ـ
نشيني در سنت نبوي دارند كه با پذيرش  داند، سعي در مستند كردن فرهنگ چله مي Jاكرم

 . ماند روايت اماميه، اين ادعا نيز بدون سند مي
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